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چون عهده نمی شود کسی فردا را

حالی خوش دار این دل پر سودا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه

بسیار بتابد و نیابد ما را
خیام

زهراداودی )داناک (

کودکی!شهرپرآوازهیمن..

جزتووزمزمهیشیرینت

رنگوآهنگِزمانتکراریست..

آسمانبیبستر

خبرازفردانیست...

..مندلممیخواهد

برگردم

بهطراوت؛

بهنوایصبحی؛

کهدرآنکوچهیبنبستِبرِمدرسهامجامانده؛

لبِآنرودکهآراممبود

پایآنسرو

کهتنهامانده..

خانهیسبزخیالمباتو

دلخوشیهایمرامیداند

آاهایوانِسراسرنورش؛

مناگربرگردم

بیتأملبرایمغزلیمیخواند؛

باتوخوبستهوا

میدانم

توکجااااییاما!!!

چهکسیمیداند...

 ایرج عسگری

کاشجهانراپلپیوندبود

برلبمردمگلِلبخندبود

صحبتازصلحوصفابودکاش

کامهمهشکّریوقندبود

برلبماشعرتروتازهبود

شعربخاراوسمرقندبود

عشقبهداددلمامیرسید

نفرتوکینهبهغُلوبندبود

کاشنبوداینهمهدیوارها

پنجرهدرپنجرههاچندبود

کاشخدادردلماخانهداشت

حرمتایمانیوسوگندبود

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

توباکدامزبانصدایممیزنی

سکوتتورالمسمیکنم

بهمنکهنگاهمیکنی

بهلکنتمیافتم

زبانعشقسکوتمیخواهد

زبانعشقواژهایندارد

غربتندارد

حضورتوآشناست

ازابتدایتاریخبودهاست

درهمهزمانههاخاطرهدارد

توباکدامزبانسکوتمیکنی

میخواهمزبانتورابیاموزم

علی عسکر غنچهنزار قبانی

تنهابرفنیست

کهسردوسمج

برفضیلتغرورتو

هیچچیزدیگر

شبیهنیست

درطاقتاریکیشب

برتنتوبنشیند

مترسکیدرپوششزمستان

تاجداییسنگازسنگ

میانسکوتیباسکوتدیگر

سهمماازشرمچشمهسارها

سربرسنگیساید

ونوریممنوع

ازواژههافروافتاد

آنگاهماهرا

درلابهلایشبستانشاخساران

بافروغیهمرنگ

اوراقزمانهنگاشتیم

درجهانیبیکران

معصومه خدابنده

خیالمدرفراقتبیقراریرامدارامیکندامشب

قلمبامهرعشقتغمگساریرامدارامیکندامشب

آیت الله افشاری

نمیآیدچرایارببهذهنمواژگانیناب

کهدنیارابرقصانمچنانخورشیدعالمتاب

قرارمهستدنیارابرایلحظهایهرچند

زنمنقطهبهاحساسیسراسرتازهوشاداب

بسیگفتیمازتلخیلقایشرابهلبخندی

ببخشیموتنراحتکنارچشمهایپرآب

قلمراباخطینیکووگوهرازدلیعاشق

بچرخانیمبردفترسراسرجملهینایاب

بیاباهمبهفرداییسراسرتاابدمعنا

زداییمازسروصورتغبارونکبتازتالاب

زدلدادمبرونشعرینیامدبیشازاینیاران

دلآشفتههرلحظهرودبربستروبرخواب

بهامیدخنکروزیکهبرتابدزدلهامان

زند))افشار((هینقطهبهشعرشوروباآداب

 نسرین محمدی

پروانهخیال

برسرانگشتاحساس

چهبیپروامیرقصد

نزهت عبدالهی

میخوانمت،هزارانبار

دربهاروخزانِواژگان

توهنوز،ایستادهای

بیآنکهذرهای

تکانهخوردهباشی

لایانگشتانِجوهریممیغلتی

ومنتورانفس

خواهمکشید

رویِبرگهایپاییزیدفترم

 رویا ابراهیمی

خبرآوردهنسیمبادصباازآمدنت

ایجانمبهفدایبویعطرپیراهنت

فائزه اکرمی

خیابانخمیازهمیکشد

امابهخوابنمیرود

هنوزچندکودک

سفرهیپیراهنشانپر

اماسفرهیجیبشانخالیست...


